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1 

  تيك ... تاك

  تيك ... تاك

  دار ِ لعنتيهايِ عقربهساعت

  اند،انگار قسم خورده

  كه

  ثانيه عمرت را،هدررفت ثانيه

  ات را،نابودي زندگي

  هاشان،ِ عقربه هايبه صداي ِ قدم

  با فرياد

  به رخت بكشند.
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2  

  است،» رفتن«شان به براي ِ آنان كه دل

  اي بيش نيست.بهانه» سفر«

  هاي ِ آماده،چمدان

  اند،ي ِ خشك ُ خالي» باشد برو«گويي منتظرِ يك 

  كه بروند.

  را» گردم بازبرمي«ل ِ و قو

  گاه ِ اول،همان ايست

  ي ِ قطار،گشودهي ِ نيماز پنجره

  كنند،پرت مي

  تا بشكند.
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3  

  شوره،هاي ِ دللحظه

  وست.يادگار ِ رفتن ِ ت

  خيالت راحت

  يادگاري عزيزت را،

  ام،ميان ِ سينه

  در قلبم،

  ام. به امانت نگه داشته
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  براي ِ آمدن نيست.» راه«

  انتهاي ِ فلسفه هر جاده،

  است.» رفتن«به 

  يد،ابي» راه«ست اسم ِ كافي

  تا ببيني

  روندكه چه مشتاقانه مي

  كهآنان

  بودند. خورده» ماندن«قسم ِ 
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  ست.ايرحمانهپرواز، رفتنِ بي

  بازي،نه درِ نيمه

  نه ردپايي،

  اي براي ِ تكرار،و نه حتا كوچه

  تنها

  اي،صداي ِ تكان ِ شاخه

  و بعد...

  ».نيست«
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  دانم،مي

  امقافيه كرده» مرگ«ام را بيتمن كه بيت

  تو » سپيد«لايقِ روياهايِ 

  نيستم.
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  جايي به بعداز يك

  شويتر مينه بزرگ

  پيرتر. يو نه حت

  ميري.مدام مي
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  مثل ِ طرحي نامفهوم

  كه ابرها 

  سازند،مي

  آورمت.خاطر ميبه

  بر بوم ِ آبي آسمان

  هستي و

  ناگهان...
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 بودي و 

  قدر دوستت داشتم؛چه

 
 طورو همين

  شود.پشت ماضي ميبهاست كه پشت فعل 

 

 شوي وبعيدتر مي 

  .ترها ماضيفعل
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  قدر حال و روزم راچه

  هايم رادلتنگي

  بياندازم گردنِ باران و هواي گرفته و عصرهاي جمعه؟

  لعنتي

  نيستي.» تو«
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  من دريايي ديدم...

  »تو«

  كرد...پرواز مي

  ».تو«

  ،»تو«نويسم مي

  تا بدانند 

  كه هيچ دريايي

  كند.دليل پرواز نميبي
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  حوصله شعر شدن ندارند. كلمات هم يحت، »تو«بي 
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13  

 

  سنگ عزيز؛

  گاهي هم صبور باش.

  شكستن

  تنها هنرِ سنگ نيست.
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 امجا كه من ايستادهاين

  آخر ِ دنياست.

  كماني،رنگيننه 

  نه عشقي،

  صداي ِ جيرجيركي.ي و نه حت

  جا، اين

  تواند،تنها مرگ مي

  بخش ِ يك شعر باشد.الهام
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15  

 

  هااين جاده

  هيچ رسالتي ندارند جز بردن ِ من؟  

  مثلا

  همين جاده طولاني، 

  وردابي ويك روز دست ِ مرا بگيرد  

  .»تو«تا  
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  ام،چيدهها را كنار ِ هم واژه

  كلمات را 

  ام به هم ريخته 

  گردم.مي »تو«و به دنبال ِ 

  ،شعر نيست اين 

  ستجستجوي ِ غمگين ِ عاشقي 

  كه اميدوار است 

  بتواند جاي ِ خاليت را 

  با كلمات پر كند. 
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  گذرندمي »تو«از روزهايي كه بي 

  ترسممي

 نكند 

  كه روزها

  تو گذشتن به بي

  عادت كنند.
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18  

 

اي راه بازگشت را روي بايد مطمئن بروي. هيچ رفتهوقتي مي
كه بند كفشِ رفتن را سفت كردي بايد نيافته است. همين

روي و چراغِ اتاقي اي. ميفراموش كني كه چيزي را جا گذاشته
كس, ديگر روشن نخواهد كرد. اي را هيچكه تو خاموش كرده

 ت تنها نشسته است, تنها وقكه در تاريكي اتاروي و براي آنمي
 تاليبارِ خگذاري. كولهيادگار مي سيگار بهتنها خاكستر و ته

شد خاطرات يك نفر چه سنگين شده است مسافر. باورت نمي
 ار در كليد كه همين كند؟ سنگيني		هايتقدر روي شانهاين

 چه و بروي تنها بايد را مسير اين كه فهميديمي بايد چرخاندي
ت تنها رفتن, برايِ تو كه روحت به روحش محتاج يبرا سخت
  .بود

يِ اتاقِ شدهچه كه آن روز، پشت درِ قفلبنشين و برايِ آن
اي شعري بنويس و اميدوار باش كه بتواني تاريكت جا گذاشته

  تر, بروي. اميدوار باش.تر, چند قدم بيشچند روز بيش
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  من

  ام.هاي ِ جمعهترين دلتنگي ِ غروبمخاطببي 

  م،نها را كه ماين دلتنگي 

  اي نيست جز زمان.چاره 

  بگذار بگذرم. 

  .خودم تمام خواهم شد 

  :گويندمي

  هاست.مرگ پايان ِ تمام ِ دلتنگي 

  اميدوارم. 
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  پاييزترين روزهاي ِ عمرم

  گذرند.مي »تو«هاي ِ بي در كافه 

  سوزند،مي سيگارها 

  زنند،ها يخ ميقهوه 

  شعرها ناتمام، 

  مانند.سرانجام ميها بيطرح 

  زنم به فراموشي،و من خودم را مي 

  كه مبادا 

  ورم.اخاطر بيهچشمانت را ب 
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21  

  

  و بعد،

  هاي ِ خودمانبا دست 

  مسير را هموار كنيم براي ِ مرگ، 

  كه بيايد 

  مان كند از اينو خلاص 

  زجركش ِ هر روز. 
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  انگار نه انگار وگردي هاي ِ رفته را بازميجاده

  كه مقصدت 

  هميشه بازنگشتن بوده است. 

  هيچ اتفاق ِ خاصي در نبودنت نيفتاده، 

  فقط تويي 

  اي.كه پيرتر شده
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  دانم.مي

  ادت نباشم.يقول داده بودم به 

  قول داده بودم 

  كه فراموشت كنم. 

  خيالت راحت؛ 

  حتي مخاطب ِ اين شعر هم 

  نيستي. »تو« 

  راستي،

  قول داده بودم كه بعد از تو پير نشوم؟ 
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  :قرارمان اين بود

  آخرين قطار ِ عصر را سوار شويم ُ  

  تا آخر ِ دنيا برويم.

  گفته بود 

  ماند تا برسم.منتظرم مي 

  برسم ُ 

  با هم برويم.  

  داني،مي

  من كه رسيدم، 

  ايستگاه هم رفته بود. 
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 قرار بود اين شعر، 

  باشد؛» سپيد«

  كه ناگهان...

  رفتي. »تو«
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  روزيك

  طاقت دوريت از من،

  .نبود» روز«به 

  حالا

  روزهاست 

  كه 

  روز، روز، روز،

  شوند.ماه مي
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  يادت هست

  بودي؟» تا«كه چقدر درگيرِ 

  بيا و ببين

  .»تا«اين هم 

  

  جا بود.اينتا 
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  رحمي.چه چمدان ِ بي

  روي،ديد مي 

  نگفت كه هيچ، »نه« 

  سفرت همهم 

  .شد 
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  خيالي نيست.

  سفر را بردار و مرا بگذار. 

  خواستي برگردي 

  پيراهن ِ سياهت را فراموش نكن. 

  دوري است ديگر.  

  گاهي آدمي

  طاقتش را ندارد. 

  افتدمي 

  .شودو تمام مي 
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٣٠ 

 
  كلمات را

 تو«جوي ِ به جست«  

  كنم.رو ميو  زير 

  شوندشعر مي 

  اما، 

  شوند.برايم تو نمي 

  

  

  

  

  

  

www.ketabha.org
www.ketabha.org

www.jozve.org


|برای خاطر پرستوها        |   

٣٣ 
 

  

31  

  

  روزدي

  كرد.خياباني ديدم گريه مي

  هنوز

  هات خاطره قدم

  از خاطرش نرفته بود.
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  با خودم

  گفتم: 

  نفر كه رفتنكاش يك

  بلد نباشد،

  بيايد كه بماند

...  

  هنوز نقطه نگذاشته بودم

  كه

  غم آمد.
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  شعر

  هاست.دنيايِ ممكن

  روزيك

  وسط تابستان

  نويسم:كنم، ميهوسِ برف مي

  »برف«

  شود.و خيابان سفيدپوش مي

  روزيك

  تنگياز زورِ دل

  گذارم ورا كنارِ هم مي» واو«و » ت«

  را دارم.» تو«
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  شبيك

  »...گاف«و » ر«و » ميم«

  و ديگر نيستم.
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  نفره،هايِ تكخواب

  برادرِ 

  اند.مرگ
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  سهمِ تو 

  هايم«دوستت دارم«از 

  ناباوري بود.

  سهمِ من

  اتهايِ ناگفتهاز دوستت دارم

  اميد.

  كرديم. هر دو اشتباه مي
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  از خواب كه پريدم

  مستي 

  پريده بود،

  نبودي» تو«

  و ابر صورت ماه را پوشانده بود. 

  حقيقت

  ام ايستاده بودچهرهبهچهره

  زدو سيلي مي

  كه 

  »نيست«

  كه 

  »نيست«
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  جايي ميانِ آغوشت 

  ست سرزميني

  كه ارمغانش آرامش است.
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  وقتي

  رسد،شب به پايان نمي

  »تو«

  شوي.آغاز مي
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  »تو«و رسالت 

  اين بود

  كه بيايي 

  و به من بياموزي

  چگونه تنها زيستن را.
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  نگاهت 

  چنگيزخان مغول بود

  و دلِ من

  سرزميني كه ويران شد!
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  با منِ تبر خورده

  از بهار

  نگو.
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  ام از شعراولين تجربه

  روز بودآن

  كه خواستم

  خاطره چشمانش را 

  با خودم تكرار كنم.
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  ستانصافيدنيايِ بي

  با اين همه بغض

  باز

  هايت را كم دارم. شانه
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  به هوسِ پرواز

  از آغوشم پريدي

  پرنده مهاجرم،

  »آسمان«

  فقط

  ست.تريقفس بزرگ
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  چمداني را

  كه اندازه

  خواب و آرامش و تمامِ دنيايِ من 

  جا داشت

  برداشتي و 

  رفتي.
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  رفتنيِ  وسوسه

  كندرهايشان نمي

  آنان را كه 

  جويند.ها ميروياهاشان را در آسمان

  مانيبعد تو مي

  و جايِ خالي آغوشي

  كه 

  سرزمين موعودت بود. 
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  ترسمديگر از رفتن نمي

  بار رفتيك

  و...

  ام هنوز.زنده
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  كوير شد،

  جنگلي 

  كه عاشقِ پرنده مهاجر بود.
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  فهميمعنايِ مرگ را مي روزي

  كه كسي

  ات را »زندگي«تمامِ 

  داند. دليلِ كافيِ ماندن نمي
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  فردا

  به هيات درختي پير

  گسترانم.در مسيرِ پروازت شاخه مي

  امهنوز نمرده

  هات را كه خستگي

  آغوشِ ديگري در كند.

  ام بسپارات را به شاخههاي خستهبال

  به ياد روزهايي كه

  امهشان

  گاهت بود. آرام
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  »بود«

  است.» نيست«همان 

  تركمي تلخ

  ترگينكمي غم

  تر. كمي به مرگ نزديك
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  مني

  شاعر شده بودم را» تو«كه با  

  نيستي حالا

  كه ببيني

  امات نقاش شدهبا دوري

  سيگار را

  سختي را

  درد را

  كشم.هر روز مي

  

  

www.ketabha.org
www.ketabha.org

www.jozve.org


  زاده گرمی    |نقی |    رحمان

٥٦ 
 

  

53  

  

  ستدنياي عجيبي

  كه آن

  كندموهايت را سفيد مي

  ستهماني

  كه روزگارت را

  سياه كرده است.
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  شانسوزانممي

  شونددود مي

  و زيرِ خروارها خاكستر مدفون.

  باز شبي

  تنگياز زور دل

  آورندسر برمي

  خاطرات. 
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  يادم باشد بنويسم

  كه اگر آمدي

  راهت ندهند. 

  اگر خواستي پشت در گريه كني

  نفريك

  بيايد و بگويد

  اش نشدي، تو كه خنده

  برايش اشك نشو.

  بنويسم

  مان،رسمِ ولايتبه

  به حرمت ميهمان،

www.ketabha.org
www.ketabha.org

www.jozve.org


|برای خاطر پرستوها        |   

٥٩ 
 

  برايت خلعت رنگي بياورند

  پاگشايت كنند

  كه خوش آمدي اي ديركرده.

  منتظرت بود 

  كه مرد.

  بنويسم

  نگذارند برايِ بار آخر نگاهم كني.

  مثل من

  وقت نشدكه هيچ

  براي بار آخر نگاهت كنم. 

  بنويسم

  اگر آمدي كل بكشند،

  شادي كنند،

  كه
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  -شايد دير-

  ولي آمد.

  بنويسم

  قبرم روي سنگ

  تاريخ وفات 

  روزي را بزنندآن

  رفتي.» تو«كه 

  هركسي هم كه پرسيد

  بگويند

  مان همان روز مرد،جوان

  اش رابقيه

  فقط

  نفس كشيد.
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  زيرِ سيگار

  كشمكبريت مي

  كه

  ام راتكليف تنهايي

  روشن كرده باشم.
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  من كه

  هر چه اندوه

  در خانه جا گذاشته بودي

  سطر به سطر

  تقديمت كردم.

  »تو«ولي 

  هنوز

  شاد هزار عاشقانه

  كه قولش را داده بودي

  به من

  بدهكاري.

www.ketabha.org
www.ketabha.org

www.jozve.org


|برای خاطر پرستوها        |   

٦٣ 
 

  

58  

  

  شد اما...مي

  بگذريم...

  دنيايِ ما،

  دنياي

  هايِ ناگزير است.ناشدن
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  گاه نبودنت يِ پرتلبه

  ام.ايستاده

  هايت؟دست

  يا

  سقوط؟
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  يمشعرها

  روزها ينا

  سابق را ندارند! ياييپو 

 را باز كن. يتموها 
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  فرهاد!

  تيشه را زمين بگذار

  اگر مردي

  بار را دل بكَن.اين

  تلخ است اما،

  »شيرين«از 

  جز مرگ نصيبت نخواهد شد.

  ما

  رااين قصه 

  ايم. تا انتها خوانده
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  امروز دريانورديام

  موج موهايت راكه دورشدن موج

  به نظاره نشسته است. 

  دريايي كه

  وقتديگر هيچ

  به آغوشش بازنخواهد گشت.
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  برم به توپناه مي

  آوراي دود سفيد مرگ

  از اين 

  حاصلهاي بيگيتيره

  كه

  ست.»زندگي«
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  را جاهمان

  كه حس كردي

  آخرِ دنياست 

  علامت بگذار.

  روزيك

  بينيگردي و ميبرمي

  جا تازه آن

  شروعِ دردي نو بوده است.
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  حالم؟

  پرسي؟حال مرا مي

  پيش روي آيينه

  هات...موهايت را بريز رويِ شانه

  بيني؟مي

  به همان پريشاني،

  به همان سياهي،

  تر،كمي كلافه

  تر،كمي خسته

  و خيلي

  دورتر.» تو«از 

  حالم...
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  از آن

  يِ زيرِ تابوت،هزار شانه

  يكي

  هايم نشد.يِ گريهشانه
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  هر رفتني برايِ رسيدن نيست.

  گاهي

  است » ماندن«گيِ از فرط بيهوده

  مقصد راهاي بيكه اضطرابِ جاده

  خرند.جان ميبه

  روندمي

  كه نمانده باشند. 
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  صليبِ كدام آغوشيِ به وسوسه

  هايت رانفس

  از من دريغ كردي؟
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  »تو صبح شد...شبي كه بي«

  ستترين شعريطولاني

  كه

  ام.برايت سروده
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  خوابم بيااختيار بهبه

  بگذار 

  ها بمانند فاصله

  و جبرشان.
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  سرانجامي!چه تلاش بي

  شودمگر مي

  از آن موهايِ سياه،

  گفت؟!» سپيد«
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  موهايت را كه باز كردي

  شعر سپيدي

  سياه شد.
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  شعري سپيد

  از موهايت نوشت.

  شعر كه هيچ،

  روزگارِ شاعر سياه شد.
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  نفريك

  چقدر بايد فراموشت شود

  كه ديگر

  خواب همحتي به

  اش؟نبيني 
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  كاش

  مانديسر حرفت مي

  كه:

  خواب هم ديگربه«

  توانينمي

  ».مرا داشته باشي
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  »تو«اين خانه بعد از 

  تنها 

  ست.يك چهارديواريِ سنگي

  بايد بكوبمش و

  از نو بسازم؛

  شايد» راه برگشتي«

  و يا

  ».سنگ قبري«
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  هر بار كه خواستم

  ام رازندگي

  بكوبم و از نو بسازم،

  در خاطرم پيچيد.» تو«عطرِ 

  آستينم گرفتو 

  اي،يِ خاطرهبه گوشه

  و واماندم.
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  شود مي

  تر بايستيد لطفاطرفكمي آن

  نفر يك

  جااين

  اَش خلوت كرده است.با تنهايي
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  صبح

  كنارِ جايِ خاليت كه بيدار شدم

  »تو«

  رفته بودي

  زدو آيينه داد مي

  واي...«كه 

  »اي مردچقدر پير شده
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  را» تو«

  كه دنيايِ من بودي

  چطور

  ميانِ اين چند سطر

  بگنجانم؟
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  دانستنددو خط موازي، اگر مي

  عصيان

  مقابل قانون چه لذتي دارد

  گاههيچ

  » گاههيچ«تا 

  ماندند. نرسيده نميهمبه
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  اين شهر از من متنفر است

  وقتي كه

  سنگينيِ نبودنت را

  هاشيِ خيابانبر شانه

  زنم.مي قدم
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  من و خيابان

  هر دو 

  يِ رفتنت را از حفظيم.قصه

  خيابان

  اَشبه قلبِ سنگي

  و من

  به گريه

  كنيم.تحمل مي
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  به رفتن» تو«

  من به تكرار

  هر دو اسيرِ جبرِ خيابان شديم.

  من كه هنوز

  ميانِ بطالت تكرار، گرفتارم.

  كاش لااقل،

  تو رسيده باشي.
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  شب

  گيرد.سايه را هم مي
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  هايم را با سيگاردست

  احساسم را با شعر

  دهم.ها تسكين ميام را با كافهو تنهايي

  »تو«

  اين روزها

  راسهمِ من

  كني؟با كه قسمت مي
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  هايش رازخم

  زندها زخمه ميبر قامت سيم

  شودها بلند ميصدايِ دست

  –تشويق حضار  -

  شنوندمي

  فهمند اما.نمي
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  كه بودي» تو«

  مانترين اتفاقِ بينتلخ

  قهوه بود!
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89  

  

  سياه 

  سفيد 

  خاكستري

  نه؛ اين تابلو

  تصوير يك پاييزِ معمولي نيست.

  

  

  

  

  

  

www.ketabha.org
www.ketabha.org

www.jozve.org


|برای خاطر پرستوها        |   

٩٥ 
 

  

90  

  

  رفتي، نوشتم:» تو«روزي كه 

  »رفت...«

  بعد از آن

  دفتر خاطراتم را 

  »هنوز نيست...«با يك 

  زنم. ايضا مي
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  امحالا من مانده

  و تقويمي 

  كه هر چهار فصلش

  پاييز است.
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  پاييز به تقويم نيست،

  زمستان كه هيچ،

  بهار هم كه بيايد...

  بي تو پاييز است.
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  اي از سرزمينمكه هيچ گوشه

  دست ناخورده نخواهد ماند

  در اين 

  سرانگشتانت.يِ رحمانهوقفه و بييورش بي

  

  امچه مشتاقانه تسليم شده

  به هجوم ِ ناگهاني چشمانت.

  به تاراج رفته وجودم

  به زنجير شده

  قلبم

  و من همچنان فاتح اين نبردم.
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  ات انگارگونه

  ست برفيزمستاني

  كه در آن لاله روييده باشد

  و چشمان ِ من، 

  گرگي حريص

  شود.كه تنها به ديدن قانع نمي
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95  

  

 اي و من تو رفته

  مثل ِ كودكي كه

  بادبادكش را باد برده باشد

  ام،با حسرت نشسته

  ام.و به انتهاي ِ خيابان ِ رفتنت چشم دوخته

  

  و تو...

  شوي.كه دورتر مي
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 پائيزترين روزهاي ِ عمرم

  گذرند.هاي بي تو ميدر كافه

  سوزند،سيگارها مي

  ها...قهوه

  زنند.يخ مي

  ناتمام...شعرها 

  مانند.ها بي سرانجام ميطرح

  

  و من،

  زنم به فراموشي؛خودم را مي

  خاطر بياورم.كه مبادا چشمانت را به
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  هر شب 

  گيرم و صبح،اي آتش ميدر آغوش ِ غريبه

  وارققنوس 

  شوم؛از نو زاده مي

  

  با خاطراتي كه قرار نيست انگار،  

 فراموشم شوند.
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 موهايت را

  –كنار ِ پنجره  -

  هايت ريخته بوديروي ِ شانه

  بافتي.و مي

  

  ماه

  ايستاده بود

  را » تو«و 

  كرد .تماشا مي
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 جاهاست كه اينساعت

  ساعتيك چشمم به

  راهچشمي به

  ام.ايستاده

  

  خوردقاصدكي قسم مي

  را ديده است» تو«

  آيي .كه مي
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 هااين جاده

  هيچ رسالتي ندارند

  بردن ِ من؟ جز

  

  مثلا 

  يِ  طولانيهمين جاده

  يك روز

  دست ِ مرا بگيرد 

  و بياورد

  ».تو«تا 
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 »تو«عشق به 

  پرنده مهاجر نيست

  كه

  با آمدن ِ پاييز 

  كوچ كند .
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 بخند

  يِ دنيا را بنويسم .خواهم زيباترين شعر ِ عاشقانهمي
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 نيستي» تو«حالا كه 

  جواب ِ اين شعرهاي ِ بي مخاطب را 

  چه بدهم؟
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  اين شهر را، 

  شناسم! مثل ِ كف ِ دستت مي

  هايت را كه بگيرم، دست

  چشم بسته،

  هايش را، تمام ِ خيابان 

  از حفظم.
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  چه هر آن

  خوانده و نفهميده بودم، 

  از عشق و 

  شعر و 

  موسيقي،

  تفسير شد.» تو«به يك نگاه  
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  مانبا درخت كوچك باغچه

  گاهي

  كنم.خلوت مي

  

  مان استهر دو اولين تجربه

  او

  از پاييز

  و من

  ».تو» از پاييزِ بي
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  هاي باراني اين شهر راكوچهپسكوچه

  »تو«ياد به

  زنم.قدم مي

  

  غربت كه هيچ

  شودگاهي خودم نيز فراموشم مي

  جاكه من اين

  غريبي مسافرم.

  

  گاهو تو هيچ

  اي.مسافرِ اين شهر نبوده
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 شودپاييز كه مي

  گستراندآسمان دام مي

  تا پرستوها را

  بكشد. » رفتن«به كامِ 

  

  همين وسوسه است شايدبه

  يِ رفتن،وسوسه -

  –و جايي ديگر رسيدن 

 را» ماندن«كه لذت  

  انگارند.هـــــــيچ ميبه
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  ام ومن مانده

  عكسي

  ست. »تو«رحمانه شبيه كه بي
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